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نمونه  برايكه  اند وردهنگارش درآ متعددي در ارزيابي اين ايده به هاي لهو مقا ها باكتغربي 
بـا عنـوان    شناسـي دانشـگاه لونـد سـوئد،      ، استاديار اسلامبرگ  ليف اشترنتوان به كتاب   مي

اسـلام، علـم و   )، كتـاب كريسـتوفر فورلـو بـا عنـوان      Stenberg 1996( لمع سازي  اسلامي
ديـن دانشـگاه اوپسـلاي     ة)، كتاب مايكل استنمارك، استاد فلسـف Furlow 2005A( مدرنيته
 ـ  با عنوان  ،سوئد و  ،)Stenmark 2005B( علـم دينـي   ةچگونگي ارتباط علـم و ديـن و مقال
 سازي معرفـت  علم و اسلاميبا عنوان  ،جنوبي يياديويد رادفورد، استاد دانشگاه استرال ةمقال

)Radford 2012.اشاره كرد (  
 را هـايي   تـلاش برخي از متفكران اسلامي هرچند پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران 

صورت  به را انقلاب اين ايده از  پسنظام جمهوري اسلامي ايران ، دادنددر اين زمينه انجام 
تحقق اين ايده در كشور انجام شد. اسـاتيد   منظور بهاي   گستردهو اقدامات د كرجدي دنبال 

سازي علوم يا توليد علـوم انسـاني اسـلامي،     اسلامي ةمند به ايد هحوزوي و دانشگاهي علاق
تر در   ديدگاهي عميق ةشده در اين زمينه، سعي در ارائ هاي ارائه  پس از ارزيابي انتقادي نظريه

رويكردهـاي اسـتنباطي و    ديني علم هويتخسرو باقري در كتاب  ،اند. مثلاً  اين زمينه داشته
و رويكرد تأسيسي علم دينـي را   را معرفي و نقد كرده است تهذيب و تكميل علوم موجود

 امكان معنا،. حسين سوزنچي در كتاب )1382(باقري  كند  و از آن دفاع ميكرده است تقرير 
 علم ديني ديدگاه خـود  ةديدگاه درزمين شتهپس از بررسي  ديني علم تحقق كارهاي راه و

سـاداتي در كتـاب    . محمـدتقي ايمـان و احمـد كلاتـه    )1388(سـوزنچي   دهـد  را شرح مي
 ـ  شناسي علوم انساني نزد انديشمندان مسلمان روش ه تـن از  پس از معرفي و نقد ديـدگاه نُ

اند (ايمان  رفي كردهمع »رئاليسم مفهومي خلاقانه«عنوان  با  را موافقان علم ديني ديدگاه خود
ــه ــاداتي  و كلات ــم ) 1392س ــروپناه و ه ــين خس ــاب   . عبدالحس ــد اول كت ــاران در جل در ك
هاي موافق   پس از معرفي و نقد مختصر برخي از ديدگاه جوي علوم انساني اسلاميو جست

و در جلد دوم، كـاربرد ايـن    اند را معرفي كردهو مخالف علم ديني الگوي حكمي اجتهادي 
  .)1393(خسروپناه و ديگران  اند  هاي علوم انساني بررسي كرده  در برخي از شاخه الگو را
كه از اولين  ملاحظات و ها  ديدگاه ديني، علمدر كتاب  كاران و هم حسني ،ميان  اين در
هاي موافقـان و مخالفـان    ديدگاه موافقان و مخالفان علم ديني بود يها در بررسي آرا  كتاب

پـارادايم  در كتاب  و عليپور و حسني )1385(حسني و ديگران  ي كردندعلم ديني را بررس
. عليپـور و  )1389را تشريح كردنـد (عليپـور و حسـني     ديدگاه خود اجتهادي دانش ديني

 يگيـري از آرا   شـده از مفهـوم پـارادايم، بهـره     تعريفي اصلاح ةحسني در اين كتاب با ارائ
 ـ و توجه ،فلسفي و اصولي علـوم انسـاني    ةهـاي موجـود در حـوز     ارادايمبه مباني فلسفي پ
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و انتقادي) ابعاد مختلف پارادايم اجتهادي دانش دينـي   ،(پارادايم پوزيتيويستي، هرمنوتيكي
  اند.  را بيان داشته

  
  معرفي كلي كتاب. 2

را مهـدي عليپـور و سيدحميدرضـا حسـني      اثـر  (پـاد)  پارادايم اجتهادي دانش دينيكتاب 
نسخه منتشر  هزارصفحه و  174نتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ا 1389بار در  اولين
  عسكري است.  د. ويراستار كتاب سعيدرضا عليكر

علم ديني و فصول مختلف كتـاب   ةاي ادبيات و پيشين  ه صفحهنُ ينويسندگان در درآمد
و بيان  دهند ميدر دانش توضيح  را در فصل اول ديدگاه پارادايمي ،. سپسكنند را بررسي مي

و مكتب در ادبيات علوم حوزوي چرا  ،چون حوزه، مدرسه كنند كه باوجود واژگاني هم  مي
در ادبيات  را تفصيل مفهوم پارادايم به ،اند. سپس  پارادايم در بحث خود استفاده كرده ةاز واژ
كننـد و بـراي گريـز از تبعـات       تبعات آن را بيان مـي  كنند و بررسي ميعلمي كوهن  ةفلسف

  كنند.  امطلوب اين مفهوم تعريف جديدي از پارادايم ارائه مين
و انتقـادي)   ،هاي علوم انساني (پوزيتيويستي، تفسـيري   مروري بر پارادايم ،در فصل دوم

شـناختي پـارادايم اجتهـادي دانـش، معـاني        شناختي و دين  مباني علم ،دارند. در فصل سوم
شناسـي،   (موضوعرا احل مقدماتي و اصلي اجتهاد و معناي مختار خود از اجتهاد، مر ،اجتهاد

 ،و سـپس  كننـد  بررسي مي و تشكيل صورت قياسي منطقي) ،رجوع به منابع و ادله، استنتاج
 ها و نسبت آن ،روش ،دهند و منبع، دليل  فرايندي روشي موردبحث قرار مي ةمثاب اجتهاد را به

و مراحل روش اجتهادي را  كنند مي را تعريف بودن روش اجتهادي با هم، بسيط و تركيبي را
شناختي  (اعتبار معرفت را بسيار مهم اي همسئل ،آن از  دارند. پس  براي حل يك مسئله بيان مي

شناختي   و نسبت اعتبار معرفت كنند مطرح مي هاي روش اجتهادي در علوم انساني)  وردهآفر
كننـد و    بـي بررسـي مـي   دستاوردهاي روش اجتهادي را با دستاوردهاي علـوم انسـاني تجر  

  دارند.  مي روش اجتهادي و روش تجربي را بيانهاي حاصل از   مناسبات ميان يافته ،درپايان
 ةشناختي پارادايم اجتهادي و بحث دربار پس از اشاره به مباني معرفت ،در فصل چهارم

عناصـر  هاي موجود در ايـن زمينـه     و توجيه ديدگاه ،اي، تعريف و معيار صدق  دانش گزاره
هاي اجتماعي، چگونگي فهم، تبيـين و كشـف     كلان پارادايمي (ماهيت انسان، ماهيت پديده

و دينـي   ،و ...) در چهار پارادايم پوزيتيويستي، تفسيري، انتقـادي  ،ها  واقعيت، جايگاه ارزش
  .شود معرفي مي
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مدل و اصول حاكم بر اين » پاد«مباني و مبادي تصوري و تصديقي مدل  ،در فصل پنجم
 منظـور  بـه نهـادي   معيارهاي پـيش  ةشود. در بخش بعدي اين اثر (پيوستار) دربار  تشريح مي

اعلام و موضوعات بخـش   ةشود. منابع و مĤخذ و نماي  مي بحثتمايز علوم و ديدگاه مختار 
  دهند.  پاياني كتاب را تشكيل مي

  
  علم ديني ةثار موجود درزمينآجايگاه اثر در . 3

هاي   علم ديني پس از نقد ديدگاه ةشده درزمين برخي از آثار نگاشته ،اره شدطور كه اش  همان
 ،بـين   اين هايي از آن در مقدمه اشاره شد. در  كه به نمونه اند را ارائه كرده ديگر ديدگاه خود

   و ابعـاد آن را روشـن   انـد  تفصـيل بيـان كـرده    برخي از نويسندگان ديدگاه مختار خود را به
) و برخـي ديگـر   1392ساداتي  و كلاته ايمان ؛1382 باقريراي نمونه بنگريد به باند (  ساخته

 ؛1388سـوزنچي   بـراي نمونـه بنگريـد بـه    انـد (   اجمال ديدگاه مختار خود را بيان داشـته  به
منزلـت  االله جوادي آملـي در كتـاب    چون آيت ). اما نويسندگان ديگري هم1393 خسروپناه

را تشـريح   ديـدگاه خـود   عمـدتاً » پـاد «حسني در و يپور و عل معرفت ديني ةعقل در هندس
  اند.  داشته نههاي رقيب در اين زمي  اي به ديدگاه  تر اشاره و كم اند كرده

در رويكردهـاي موجـود   » پـاد «ن جايگاه پارادايم اجتهادي دانش دينـي  كرد براي روشن
بنـدي شـوند     ني طبقهعلم دي ةعلم ديني لازم است ابتدا رويكردهاي موجود درزمين ةدرزمين

  تا بتوان جايگاه اين رويكرد را در رويكردهاي رقيب شناسايي كرد.
علم ديني را بـه سـه رويكـرد اسـتنباطي،      ةخسرو باقري رويكردهاي موجود درزمين. 1

هرچنـد يـك   » پاد«كند. رويكرد مختار   سيسي تقسيم ميأو تكميل علوم موجود و ت ،تهذيب
شـود، در آن جايگـاهي بـراي رويكـرد اسـتنباطي و تهـذيب و         رويكرد تأسيسي قلمداد مي

 تكميل علوم موجود (البته نه با تقرير ابتدايي و خام باقري از اين رويكردها) نيز وجود دارد
 .)1382(باقري 

بـر   علم ديني به رويكردهـاي مبتنـي   ةدرزمينرا هاي موجود   حسين سوزنچي رويكرد. 2
هـاي مختلـف     بـر روش  بر روش تجربي، رويكرد مبتني معارف و روش نقلي، رويكرد مبتني

رويكردهـاي   ةدرزمـر  عمـلاً » پاد«كند، كه رويكرد   زمان تقسيم مي طور هم كسب معرفت به
 .)1388(سوزنچي  گيرد  چندروشي قرار مي

گرايانـه،   علم ديني بـه رويكردهـاي غـرب    ةدرزمينرا هاي موجود   خسروپناه رويكرد. 3
كنـد. فـارغ از اشـكالاتي كـه بـه ايـن         ستيزانه تقسيم مي غربو زينانه، گ گريزانه، غرب غرب
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 ةرا درزمـر » پـاد «خسروپناه رويكرد  ،)1393موحد ابطحي  بنگريد بهبندي وارد است (  طبقه
 .)1393(خسروپناه  گريزانه قرار داده است  رويكردهاي غرب

  
  بررسي برايعلت انتخاب اين اثر . 4

گيري از رويكردي اجتهادي،   با بهره ،سو ازيك اجتهادي دانش ديني پارادايمجاكه كتاب  ازآن
و  اسـت  مطـرح شـده   ،شده در فضـاي علـوم اسـلامي حـوزوي دارد     كه جايگاهي شناخته

چون پـارادايم بـراي معرفـي خـود      داري هم  از اصطلاح جاافتاده و البته مسئله ،ديگر ازسوي
  ويان قرار گرفت.استفاده كرده است، موردتوجه دانشگاهيان و حوز

هاي علم ديني مجمع عـالي حكمـت     نشست عليپور و حسني در سلسله 1390در سال 
علم دينـي ديـدگاه خـود را     ةدر جمع اساتيد حوزوي و دانشگاهي فعال درزمينو اسلامي 

هـا و   علـم دينـي: ديـدگاه   بنگريـد بـه   ( شده پاسخ دادنـد  و به اشكالات مطرحكردند ارائه 
  ).1393ها  تحليل
شناسي علوم انساني نـزد    ش  روساداتي در گفتار سوم از فصل هشتم كتاب  يمان و كلاتها

  .)1392 ساداتي ايمان و كلاته( اند را معرفي و نقد كرده »پاد« انديشمندان مسلمان
، جوي علوم انساني اسـلامي و در جستخسروپناه در گفتار سوم از فصل چهارم كتاب 

  .)1393را معرفي و نقد كرده است (خسروپناه » پاد« )گريزانه  هاي غرب  ذيل نظريه(
كنـد، آن اسـت كـه در      تر ايـن كتـاب را ايجـاب مـي      يكي از وجوهي كه ارزيابي دقيق

اجتهـادي در   ةبه واژ باتوجه همآن  ةگرايان  اين كتاب، وجه نقل ةشده دربار هاي انجام  بررسي
بر منابع ديني (آيات و روايات معتبر)  كيدي كه نويسندگان در كتابأبا ت همعنوان نظريه و 

اند، برجسته شده است و ابعاد ديگر اين رويكـرد    و روش اجتهادي و علم اصول فقه داشته
يـا   نشـده  شود ديده  مطرح مي نيزهاي عقلي و تجربي   گيري از منابع و روش  كه در آن بهره

توانـد    يـن ديـدگاه مـي   از اين نكته غفلت شده اسـت كـه ا   ،چنين كم ديده شده است و هم
علم دينـي (يعنـي رويكـرد اسـتنباطي، رويكـرد       ةرويكردهاي مختلف درزمين ةدهند پوشش

  و رويكرد مبناگرا) باشد. ،تهذيب و تكميل علوم موجود
 ،حاضـر  كند آن است كه درحال  تر اين كتاب را ايجاب مي  وجه ديگري كه ارزيابي دقيق

تجربي دانش ــ  يعني الگوي اجتهادي ،دو الگوي ديگرغير از پارادايم اجتهادي دانش ديني 
اجتهـادي دانـش دينـي    ـــ   ) و الگـوي حكمـي  1392 ؛ بستان1391بستان  بنگريد بهديني (

اجتهاد استفاده شده اسـت.   ة) مطرح شده است كه در آن از واژ1393خسروپناه  بنگريد به(
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از منابع و  يبه اشكال ديگر االله جوادي آملي و خسرو باقري چون آيت كساني هم ،چنين هم
اند كه شايسته   و تجربي در الگوي مختار علم ديني خود بهره جسته ،هاي عقلي، نقلي  روش

ها فراهم  آن ةهاي تطبيقي دربار  بررسي ةها، زمين  است با بررسي انتقادي هريك از اين ديدگاه
  .)1382؛ باقري 1389(جوادي آملي  آيد

  
  ي شكلي اثرها  ا و كاستيهامتياز. 5

اند. اهداف برخـي    صورت صريح درقالب مقدمه بيان داشته نويسندگان هدف اصلي اثر را به
فاقـد مقدمـه    پنجو  چهارو  دوآن فصول ذكر شده است، اما فصول  ةاز فصول نيز در مقدم

گيـري نهـايي اسـت، امـا برخـي از فصـول فاقـد         بنـدي و نتيجـه   هستند. كتاب داراي جمع
هـا و منـابعي بـراي      در پايان هر فصل پرسش ،گيري هستند. شايسته بود  يجهبندي و نت  جمع

شناسـي   و كتـاب  ،اعلام و موضـوعات  ةشد. فهرست تفصيلي، نماي  تر مطرح مي تحقيق بيش
  صورت مطلوبي ارائه شده است. كتاب به

تـر سـعي    كتاب با رويكرد كتاب درسي نوشته نشده اسـت و نويسـندگان بـيش    اصولاً
هـايي اسـت     كتاب فاقد سرفصل ،اند كه ديدگاه مختار خود را مطرح كنند و درنتيجه  داشته

كتاب درسي براي درس اختياري علـم دينـي كـه در برخـي از مراكـز و       منزلة كه بتواند به
درسـي   كتاب كمـك   منزلة تواند به  مي شود، معرفي گردد. كتاب صرفاً  ها تدريس مي  دانشگاه

شناسي علوم انساني اسلامي (از دروس اختيـاري برخـي     ا روشدرس علم ديني ي مورددر
  .شوداز مراكز) معرفي 

آرم ناشر (پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه) و نـام     ةبر نام كتاب دربردارند طرح جلد علاوه
علوم انساني) است، كه شايسته بود نام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نيز  ةگروه مربوطه (فلسف
علـوم انسـاني    ةتـرين فعاليـت را درزمين ـ   نام اين پژوهشگاه كه بيش شد تا زير آرم درج مي
نگـاري،   تر در مجامع علمي مطرح شود. كتـاب ازحيـث حـروف    است، بيش   اسلامي داشته

قبول اسـت. اشـكالات ويراسـتاري و     صحافي مطلوب و قابلو آرايي، كيفيت چاپ،  صفحه
  خواني و اغلاط چاپي در كتاب بسيار اندك است. نمونه

معناي پارادايم  ةكلياتي دربار ،كل اثر خوب است. ابتدانظم منطقى و انسجام مطالب در 
 ةديدگاه نويسندگان درزمين ،شود. سپس هاي رايج در علوم انساني بيان مي و معرفي پارادايم

گردد. نظم منطقـي و انسـجام    هاي آن بيان مي لفهؤچيستي پارادايم اجتهادي دانش ديني و م
هر فصل نيز درمجموع خوب است. البته در برخي از فصول تناسب حجمـي   مطالب درون
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هاي رايـج در علـوم    در فصل دوم در معرفي پارادايم ،ها رعايت نشده است. مثلاً بين بخش
و  ،هاي پوزيتيويسـتي، تفسـيري   صفحه به معرفي پارادايم 5/0و  ،5/7 ،5/1ترتيب  انساني به

  انتقادي اختصاص يافته است.
ا هاند. دقت در استناد  و مرتبط با موضوع استفاده كرده ،گان از منابع معتبر، جديدنويسند
د كـه در بسـياري از   شـو   چند نكته اشاره مـي  فقطاثر درمجموع خوب است.  ياه و ارجاع

 ،نيسـت (مـثلاً   »رك«دهـي لزومـي بـه     قول غيرمستقيم است در ارجاع جاكه نقل موارد ازآن
مـوردي هـم    .)24 همـان: پديا مناسب نيست ( ارجاع به ويكي )؛19: 1389عليپور و حسني 

  باشد.ها استفاده شده  از منابعى بدون ذكر مأخذ آنديده نشد كه 
  

  نقد محتوايي اثر. 6
و جايگاه آن درميان آثار شد اجمال معرفي  به پارادايم اجتهادي دانش دينيجا كتاب  تا بدين

مختار نويسندگان درميان رويكردهاي موجـود  علم ديني و جايگاه رويكرد  ةموجود درزمين
 ،هاي شكلي كتاب بررسـي گرديـد. درادامـه     ا و كاستيهچنين امتياز علم ديني و هم ةدرزمين

  د.شو  تفصيل به برخي از اشكالات محتوايي كتاب اشاره مي به
  
  سازي علوم يا دانش اسلامي اسلامي 1.6

سازي علوم و دانش  عبير كليدي اسلامياز لزوم جداسازي دو ت 5 - 4 ةنويسندگان در صفح
با تصريح به نقص يـا  «سازي علوم  باورمندان به اسلامي كه نويسند  كنند و مي  اسلامي ياد مي

تصـريح   ،سپس .»كوشند تا به آن رنگ اسلامي بزنند  كفايتي دانش تجربي بشر امروز، مي بي
گري در نگرش به  ست و نوعي افراطخطا اي بر  گونه تعبير نخست به ،گمان ما به«كنند كه   مي

طور جدي با ترديد و  سازي دانش نيز به بودن اسلامي كه عملي براين دانش بشري دارد. افزون
هـاي ويـژه     و روش ،تأمل مواجه است؛ زيرا دانشي كه در بستري خاص و با فرايند، منـابع 

و هـيچ سـنخيتي    پديد آمده چگونه ممكن است رنگي به خود گيرد كه از جايي ديگر آمده
توجه كافي بـه ايـن مبـاني و      سازي علوم بدون اسلامي ةنظري ،رسد  مي  نظر با آن ندارد ... به

فرايندها اظهار شده و نشان از نوعي تسامح در اهتمام بـه چيسـتي و چگـونگي سـاختار و     
  »مكانيسم توليد دانش دارد.

العطـاس و   محمد نقيـب سـازي دانـش بايـد بـه سـيد      اسلامية تاريخي ايد ةسابق بارةدر
سازي معرفت، بر ايـن   اسلامي ةداران ايد اسماعيل فاروقي اشاره كرد. عطاس از اولين طرف
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هاي بنيادين غربـي    سازي معرفت ابتدا بايد مفاهيم و انديشه باور است كه در فرايند اسلامي
و  نيمازي كو سپس برمبناي مفاهيم اسلامي، علم جديد را بازس جدا كنيماز دانش معاصر را 

  ).154 - 153 :1374آن را به علم راستين تبديل كنيم (عطاس 
 هاي علمي يـاد كـرده    كردن رشته بار ميرسپاه از تهذيب و تكميل و اسلامي در ايران اولين

هاي علمي به اين است كه   كردن رشته گونه به تصوير كشيده است: اسلامي و آن را اين است
هـا و امـور واقـع      آن، نگرش آن به پديده ة، اصول موضوععلمي ةهاي مختلف آن رشت  بخش

علمـي از آن   ةامكان تصحيح، آن رشـت  هاي اسلامي تصحيح و درصورت عدم  براساس بينش
مسائل تهذيب شود. سپس مسائلي به مقتضاي تعاليم كتاب و سنت به آن افـزوده شـود و   

و توجيـه) در آن   ،لآن علم تكميل گردد. علمي كه ايـن امـور (تصـحيح، تهـذيب، تكمي ـ    
؛ 1372ميرسـپاه   بنگريـد بـه  اسلامي انجام گيرد، علم اسلامي خواهد بود ( ةبراساس انديش

  ).1375 ميرسپاه
  ملكيان نيز در معرفي اين رويكرد نوشته است:

و  ،چه را در يكايك علوم عقلي، تجربي كردن علوم اين باشد كه آن شايد مراد از اسلامي
ميـان، هرچـه را     آن و روايات معتبر عرضه كنيم و از قرآنر تاريخي گفته شده است، ب

و  قـرآن اند بپذيريم و بقيـه را وازنـيم، يـا هرچـه را       و روايات معتبر تصديق كرده قرآن
چـه   آن ةصورت، مجموع اند وازنيم و بقيه را بپذيريم و درهر  روايت معتبر تكذيب كرده

  ).220: 1378(ملكيان  حساب آوريم پذيريم يك علم اسلامي به  را مي

 استفاده كرده» تهذيب و تكميل علوم موجود«بار از عنوان كامل  باقري هم كه براي اولين
 ةعلوم موجود، با نظر بـه انديش ـ «، در معرفي اين رويكرد نوشته است: در اين رويكرد است

 »شـود   زوده ميهايي نيز بر آن اف  بخش ها و انحرافات پيراسته و احتمالاً  اسلامي، از ناخالصي
شده از اين رويكـرد قـرار    يك از تقريرهاي ارائه كه در هيچ  ). خلاصه آن234 :1382(باقري 
  به دانش موجود رنگ اسلامي زده شود. فقطنيست 

در  دفاعي از رويكرد تهذيب و تكميل علوم موجود« ةطوركه در مقال  براين، همان مضاف
ا تدقيق و رعايت مراحل مختلف فرايند تهـذيب و  شده است: ب   نشان داده »توليد علم ديني

 شـود   ملكيان و باقري به اين رويكرد وارد نمـي  ياه يك از اشكال تكميل علوم موجود هيچ
 ـ  . نه مجموعه1 :ديگر  تعبير به .)1391موحد ابطحي ( . نـه  2آيـد،    دسـت مـي   هاي ناسازگار ب

شـود،    ات و روايات تحميل مـي شناسي فهم متون ديني به آي  معنايي خارج از ضوابط روش
كه  براين مضاف .گردد  نيازي كاذب از انجام تحقيقات علمي در ما ايجاد مي  نه احساس بي  .3
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شـناختي دفـاع كـرد و      گرايي معرفـت   ارچوب وظيفههتوان در چ  سازي دانش مي از اسلامي
با استفاده از رويكرد توان   اسلامي به بهترين شكل مي ةبه فلسف را يوناني ةتاريخ تحول فلسف

  .تهذيب و تكميل علوم موجود توضيح داد
نوعي، از رويكرد تهذيب علـوم   تر آن است كه نويسندگان درنهايت خود به مهم ةاما نكت

هـاي روش    كه نويسندگان در بحـث از مناسـبات يافتـه    كنند. توضيح آن  موجود استفاده مي
تجربـي معـارض بـا     ةنند كه اگـر يافت ـ ك  تصريح مي 86 ةاجتهادي و روش تجربي در صفح

هاي اجتهادي ديگر دين نباشـد، مطـابق بـا اصـل       هاي ضروري و قطعي دين، يا يافته  آموزه
 ةشـبك  ،ديگـر  عبـارت  رود و بـه   مي  شمار ديني عام به ةيك يافت ةمثاب مزبور به ةعام، يافت ةاباح

 ،اي ضروري و قطعي ديـن ه  . آموزه1شود:   دانش ديني عليپور و حسني شامل سه بخش مي
هايي از علوم تجربي كه با دو بخش ديگر اين شبكه تعـارض    . يافته3 ،هاي اجتهادي  . يافته2

اي كه از رويكرد تهـذيب و تكميـل علـوم      يافته نداشته باشند كه اين ديدگاه با تقرير توسعه
  هماهنگ است. گفته مطرح شده است، كاملاً پيش ةموجود در مقال

نهادشـده بـراي    كارهاي پيش راه ةشود كه هم  ييد ميأت كه ديدگاه سوزنچي تجاس و اين
و تكميـل علـوم موجـود     ،كار اصلاح، تهذيب توان در راه  توليد علم ديني را به يك معنا مي

هـاي مختلـف بـا هـم      و تكميل در مـدل  ،اين اصلاح، تهذيب ةمندرج دانست كه البته نحو
 ).351 ،260 - 259: 1388تفاوت دارد (سوزنچي 

  
  محوري مبناگرايي يا پارادايم 2.6

پارادايم، بنا به دلايل چنـدي از ايـن واژه در    ةتوجه به ابهام معنايي واژ برخلافنويسندگان 
هاي علمي مورداستفاده قرار  كنند: اصطلاح پارادايم در نوشته  تشريح ديدگاه خود استفاده مي

هاي مشابه   ي واقع شده است و بهتر از واژهعلم ةو اصل كاربرد آن مقبول جامع است گرفته
رويكردهاي موجود در علوم انساني بـا رويكـرد اجتهـادي     ةبراي رساندن مقصود و مقايس

  ).11 :1389 و حسني (عليپور كند  دانش ديني عمل مي
) بـه تعـاريف   20 - 13 :(همـان  پارادايم ةنويسندگان پس از تشريح ديدگاه كوهن دربار

تعاريف ديگر پارادايم اين  ةها از ارائ ). هدف آن22 :كنند (همان  م اشاره ميديگري از پاراداي
مطـابق بـا معنـاي     پارادايم توسط دانشمندان ديگر لزومـاً  ةاست كه نشان دهند استعمال واژ

اصطلاح پـارادايم  «نتيجه بگيرند كه    ) و از اين21 - 20 :(همان است كوهن از پارادايم نبوده
تـر   زدايي بيش  ما نيازمند شفافيت و ابهام ةد خويش در فضاي علمي جامعبراي روايي كاربر
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ارائـه  » پـارادايم «از را خـود   ةاساس تعريف برگزيـد   اين ). نويسندگان بر21 :(همان» است
  ).25 :(همان كنند مي

پارادايم درديدگاه كوهن تعاريف  ةمعنايي واژ ةبه طيف گسترد باتوجه ،رسد  نظر مي به. 1
توان در طيف معنايي پـارادايم    راحتي مي (تعريف پاتن و نيومن) بهرا نويسندگان  ةرمورداشا
» قضايايي است ةپارادايم مجموع«در تعريف پاتن  ،يابي كرد. مثلاً  كوهن موقعيت ةدر انديش

) كه اين دو تعبير با دو تلقي كوهن از 22 :(همان »كند چگونگي درك جهان را تبيين مي«كه 
تطبيق اسـت.   ) قابل17 :(همان »راهي نو براي ديدن«و » باورها ةمجموع«افيزيكي پارادايم مت

) بـا  22 :(همان در تعريف نيومن» كار گرفته شود هاي تحقيقاتي كه بايد به  تكنيك« ،چنين هم
كم  اساس، دست  اين تطبيق است و بر ) قابل18 :هاي تكنيكي و مصنوع كوهن (همان  پارادايم

پـاردايم را خـارج از    ةتوان نشان داد كـه دانشـمندان واژ    تن و نيومن نميبراساس تعريف پا
علمي قرار  ةاند و كاربردهاي خارج از تلقي كوهني، موردتوافق جامع  كار برده تلقي كوهن به

از پارادايم و  را تري اختلاف ميان تعاريف ديگران گرفته است. نويسندگان بايد با دقت بيش
  تعريف مختار خود فراهم آورند. ةمناسبي براي ارائ ةو زمين تعريف كوهن نشان دهند

تعريفي كه نويسـندگان از پـارادايم ارائـه     ،رسد  نظر مي كه به تر اين  بسيار مهم ةاما نكت. 2
توان آن   كه مي اي  گونه  خارج از تلقي كوهن و ديگران از پارادايم بوده است، به كاملاً ،اند  كرده

پارادايم مشـترك   ةچه در تلقي كوهن و ديگران از واژ د دانست. آنرا جعل اصطلاحي جدي
هايي اسـت كـه در فعاليـت      ها و نگرش  است اين است كه پارادايم بالاترين سطح از ارزش

است كـه در آن   اي »علمي ةجامع«شود و مشروعيت خود را مديون   علمي از آن استفاده مي
بـه حـل مسـائل    » هـا   واره  مثـال «و » الگوهاي تعليمي«ز كند و با استفاده ا  پارادايم فعاليت مي

  پردازند.  طريق به بازتوليد و گسترش پارادايم مي  اين پردازند و از  مقبول آن پارادايم مي
  :اما مطابق با تعريف نويسندگان پارادايم

، سـانه شنا ، روشسـانه شنا ياز اصـول و قواعـد هسـت    يا مجموعـه نظرگاهي حاصل از 
بـديهي و نيـز مبـاني نظـري، اصـول       عـام  و سانة مسـتدل شنا و انسان ،نهساشنا معرفت

در نـي  هـاي معي  بـا روش دانشـمندان را   يفعاليـت علم ـ   هو عناصر كلاني ك ،موضوعه
مباني نظري و عناصر كلانـي   از يارچوبهچ ؛كند يهدايت م هاي علمي و معرفتي هحوز
  .)25 :(همان رود يكار م به هاي علمي و اصلاح نظريه ،ي تحليل، سنجش، كشفكه برا

از مباني فراپارادايمي نوع اول  فقطنويسندگان سپس درمقام توضيح عناصر اين تعريف 
اي به نقـش    كنند و اشاره  (اصول بديهي) و نوع دوم (اصول نظري) و مباني پارادايمي ياد مي
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اصول نظري و  كنند. در نگاه نويسندگان توجيه و مشروعيت  علمي در اين زمينه نمي ةجامع
حتـي   ،شود. در ايـن ديـدگاه    مين ميأها با اصول بديهي ت آن ةمباني پارادايمي براساس رابط

ها به اصول و قواعد عام بديهي به سنجش و قيـاس   توان با ارجاع آن  مباني پارادايمي را مي«
و نفي  ،سنجش، اثبات هاي غيرپارادايميك و عام بشر قابل  معرفت ةگرفت و اين اصول برپاي

كه به نگاه پارادايمي شبيه باشد، به  اي از علم، بيش از آن  ). اما چنين تلقي27 :(همان »هستند
در پـارادايم  «كننـد كـه     رويكرد مبناگرايي شباهت دارد. نويسندگان نيـز خـود تصـريح مـي    
). مطابق با 103 :(همان »اجتهادي دانش ديني الگوي مطلوب توجيه الگوي مبناگرايانه است

  رويكرد مبناگرايي:
  شود: . در مجموعة باورهاي آدمي دو نوع باور يافت مي1

  دهند. ها را تشكيل مي الف) باورهاي پايه كه زيربناي مجموعة باورها و معرفت
  سازند. ها را مي ب) باورهاي غيرپايه كه روبناي مجموعة باورها و معرفت

خود را درنهايت از يـك يـا چنـد     باورهاي غيرپايه توجيه ةبه مجموع هر باور متعلق .2
  .)99 :(همان آورد دست مي باور پايه به

  :هاي فراپارادايمي در نگاه نويسندگان  يا معرفت ،هاي بنيادين باورهاي پايه، معرفت
نحو پيشيني در عقل عام و ناب بشري وجود دارد و  هايي است كه به آن دسته از معرفت

يه خود نياز به هيچ ملاك و معيـار ديگـري   صدق آن ضروري است. اين قضايا در توج
گونـه اختلافـي    نمايد. هـيچ  نياز از هرگونه توجيهي مي ها را بي ندارند و وضوحشان آن

هاسـت و بـدون    ها مستلزم اثبـات آن  تصوير نيست؛ زيرا انكار آن اين قضايا قابل ةدربار
  ).92 :همانها را نفي كرد ( توان آن ارتكاب تناقض نمي

مبناگرايي تعريـف  چنين،  هم(همان).  بديهي معرفت نيز روش قياسي استروش عام و 
پارادايم اجتهادي دانـش  «داند و نويسندگان نيز اذعان دارند كه   صدق را مطابقت با واقع مي

  .)105 :همان( »پذيرد  مطابقت را در صدق مي ةديني نظري
  ارد:با اين توصيفات، تفاوت بسيار زيادي بين اين دو نگاه وجود د

الگوهـاي  «رويكردي پارادايمي به دانش كـه توجيـه باورهـاي خـود را درنهايـت از      . 1
 گيرد.  مي» علمي ةهاي موردتوافق جامع  اصول و روش«و  ،»ها  واره  مثال«، »تعليمي

باورهـاي پايـه،   «رويكرد مبناگرايانه به دانش كه توجيه باورهاي خود را درنهايـت از  . 2
 كند.  اخذ مي» هاي عام استنباط  روش«و » قليالصدق ع و ضروري ،عام
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هـا در الگـوي اجتهـادي     كه رويكرد آن  نويسندگان بايد نشان دهند با اين ،اساس  اين بر
كوشند آن را برمبناي الگوي   بر نوعي مبناگرايي قوي است، چرا مي پارادايم دانش ديني مبتني

براي تشريح الگوي اجتهادي دانش ديني، چرا  ،ديگر بيان پارادايمي دانش توضيح دهند؟ و به
دانند؟ اگر نويسندگان بـر    دانش مي ةتر از الگوي مبناگرايان  الگوي پارادايمي دانش را مناسب

 ـ   كيد دارند، بهتر است از ميان قرائتأگيري از رويكرد پارادايمي به علم ت  بهره  ةهـاي چندگان
با رويكرد پارادايمي باشد، اصول كلي اين نوع  جمع را اختيار كنند كه قابل   مبناگرايي قرائتي

و چگونگي جمع بين اين قرائـت خـاص از مبنـاگرايي و رويكـرد      ،مبناگرايي را برشمارند
كيـد دارنـد   أپارادايمي را توضيح دهند. اما اگر نويسندگان در اسـتفاده از مبنـاگرايي قـوي ت   

تـلاش   ،دهـد)   نشـان مـي   نش دينيپارادايم اجتهادي داها در كتاب  كه اظهارات آن گونه (آن
  دادن اين دو رويكرد بايد انجام دهند. تري براي سازگارنشان بيش

  
  هاي پايه و غيرپارادايميك  معرفت ةبحث دربار 3.6

  كه: دانند  هايي مي و غيرپارادايميك را آن دسته از معرفت ،هاي پايه، بنيادين معرفت نويسندگانْ
 شري وجود دارد.نحو پيشيني در عقل ناب ب به. 1

 ها ضروري است.  صدق آن. 2

 در توجيه خود نياز به هيچ ملاك و معيار ديگري ندارند.. 3

 ند.ك نياز از هرگونه توجيه و استدلالي مي ها را بي وضوحشان آن. 4

 تصوير نيست. اين قضايا قابل ةگونه اختلافي دربار هيچ. 5

 هاست. ها مستلزم اثبات آن انكار آن. 6

 ).92 همان:ها را نفي كرد ( توان آن ارتكاب تناقض نمي بدون. 7

 و خواهد بود. ،ها بوده، هست  دستگاه فكري بشر همواره داراي آن. 8

 ).26 همان:( ها امكان انديشيدن وجود ندارد بدون آن. 9

تـر از جـزء خـود     هر كل بزرگ«، »اصل امتناع اجتماع نقيضين و ارتفاع آن«نويسندگان 
هـاي پايـه و     هـايي از معرفـت    را نمونـه » قضـاياي فطـري  «و  ،»همـاني  ناصـل اي ـ «، »است

بـداهت   ةهـايي كـه نويسـندگان دربـار      به ملاك توجه ). با92 همان:( دانند  غيرپارادايميك مي
 فقـط نويسـندگان   اند، ظـاهراً   اند و مصاديقي كه برشمرده  قضاياي پايه و بنيادين مطرح كرده

هـا   صور موضوع و محمول و نسبت براي جـزم بـه صـدق آن   قضاياي اولي (قضايايي كه ت
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بـه   بر تصور موضوع و محمول و نسبت (قضايايي كه علاوه را كافي است) و قضاياي فطري
قضاياي پايه و غيرپارادايميك قلمداد  ةاي كه در ذهن حاضر است، نياز دارند) درزمر  واسطه
دانسـتند:    يه و بديهي را هفـت قسـم مـي   هاي پا  اند. اين در حالي است كه قدما معرفت  كرده

  . متواترات.7و  ،حدسيات .6. فطريات، 5. تجربيات، 4. حسيات، 3. وجدانيات، 2اوليات،   .1
بديهيات يادشـده روشـن    ةنويسندگان موضع خود را درباركه لازم است  ،اساس  اين بر

 ةو فطريـات را درزمـر  اوليات  فقطدهد نويسندگان   طور كه ظواهر نشان مي  كنند. اگر همان
جاكـه   (ازآن را كـم اعتبـار متـواترات    دانند، بايد دسـت   هاي پايه و غيرپارادايميك مي  معرفت

يكي از منابع انحصاري پارادايم اجتهادي دانـش دينـي وابسـته بـه آن      منزلة به قرآنسنديت 
هاي تجربـي،    هاي عام و بديهي اثبات كنند. و اگر قرار است از يافته  است) براساس معرفت

قرينه، در پارادايم اجتهادي دانش دينـي اسـتفاده شـود، بايـد اعتبـار حسـيات،        مثابة حتي به
د. امـا اگـر نويسـندگان،    شـو هاي عام و بديهي ثابت   و حدسيات براساس معرفت ،مجربات

ها توجيهي  تناسب هريك از آن به اين هفت قسم بديهي معتقد هستند، بايد به ،چون قدما هم
  بداهت قضاياي پايه و غيرپارادايميك ارائه كنند. ةقل دربارمست

  
  هاي پارادايميك  هاي عام براي سنجش معرفت  ها و روش  توسل به معرفت 4.6
بودن معرفت ازمنظر نويسـندگان ايـن    طور كه ذكر شد، يكي از شروط غيرپارادايميك  همان

اگر بخواهيم بر اين ». نداشته باشند در توجيه خود نياز به هيچ ملاك و معيار ديگري«بود كه 
اوليـات و وجـدانيات را    يـزدي فقـط   االله مصـباح  ي با آيتأر  ويژگي اصرار ورزيم، بايد هم

آيند، به   مي  شمار بديهي بدانيم، چراكه حتي قضاياي فطري كه نزد نويسندگان از بديهيات به
  ايـن  . در)210 :1391يزدي  حمصبا( اي (كه در البته در ذهن حاضر است) نياز دارند  واسطه

شـدن   اشـراب  منظور  جاكه وجدانيات قضاياي حاكي از علوم حضوري هستند و به ازآن ،بين
ها حضور براي هـر شـخص     آيند و در آن  مي  شمار  ها قضاياي شخصي به در آن» من«ضمير 

معرفتـي عـام و    منزلـة  توانـد بـه    خاصي كه علم حضوري خاصي دارد، مطرح اسـت، نمـي  
هاي پايـه    معرفت مثابة هتوانند ب  اوليات مي فقطالظاهر   آيد. پس علي  حساب  يرپارادايميك بهغ

  و غيرپارادايميك مدل اجتهادي دانش ديني معرفي شوند.
يـا اشـكال معتبـر     ،هاي عام استدلال  هايي از بديهيات صوري، روش  نمونه ،ديگر ازسوي

اگـر الـف ب و ب ج باشـد،    «، »لف ب استاگر الف ب است، پس ا«ند از: ا قياس عبارت
 ةهـا در منطق ـ   و ايـن روش » گـاه، ب و الـف پـس ب     اگـر الـف آن  «، »گاه الف ج است آن

  گيرند.  فراپارادايمي مدل اجتهاد دانش ديني قرار مي
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ها لازم اسـت نويسـندگان بـديهيات عـام       به اهميت كليدي اين بخش از معرفت باتوجه
نياز از اثبات هستند   ها بي  يك از معرفت تا مشخص شود كدام را احصا كنند صوري و مادي

  و كدام نيازمند به اثبات.
درمقـام  «تصريح نويسـندگان   اما دقت در اين قبيل بديهيات عام صوري و مادي كه به

و  ،ها بوده، هسـت   اثبات غيرپارادايميك هستند، زيرا دستگاه فكري بشر همواره داراي آن
)، ايـن نتيجـه را   26 :1389(عليپـور و حسـني    »هـا نيسـت    از آنخواهد بـود و گريـزي   

هـا وجـود     آن ةالظاهر نبايد اختلافي بين انديشمندان دربار  خواهد داشت كه علي   راه هم به
تصوير نيست) خـود يكـي از    اين قضايا قابل ةگونه اختلافي دربار داشته باشد و اين (هيچ

ود كه نويسندگان به آن اشاره كرده بودند. اين در هاي غيرپارادايميك ب  هاي معرفت  ملاك
حالي است كه انديشمندان در برخي از اين بديهيات صـوري و مـادي بـا هـم اخـتلاف      

پذيرنـد يـا     اصـل امتنـاع ارتفـاع نقيضـين را نمـي      1پيروان منطق شهودگرايي ،دارند. مثلاً
ان بايـد بـراي چنـين    . نويسـندگ 2يك روش استدلال قبول ندارند منزلة خلف را به  برهان

دليـل   در مـواردي بـه  «ارائه كنند. اين تبيـين كـه   اختلافاتي در بديهيات عام تبيين مناسبي 
نظـر تبيـين    ) به92 :(همان »آيد  به امور بديهي اشتباهاتي پيش مي برخي موانع اثباتي نسبت

دايمي هسـتند  غيرپارا اين دسته از معارف اثباتاً مناسبي نيست، زيرا مطابق نظر نويسندگانْ
ها امكان انديشيدن وجـود   و خواهد بود و بدون آن ،بشر همواره داراي آن بوده، هست و

هـاي    تعبيـري در معرفـت   هاي پايه و بنيادين يا بـه   حتي اگر بپذيريم كه در معرفت. ندارد
فراپارادايمي نوع اول هيچ اختلافي نيست، باز بايد توجه داشت كه هر نوع معرفت ديگر 

ميـزان امكانـات و شـواهد و دلايـل      ةلحـاظ اثبـاتي برپاي ـ   به«هاي ديگر استدلال   شيا رو
لحاظ اثباتي نـوعي   به«) و درنتيجه 90 :(همان »تابد  هاي گوناگوني را برمي  انديشمند، تلقي

كـه    ايـن  ). ظـاهراً 26 :(همـان  »افكنـد   ها سايه مي  محوري بر اين بخش از معرفت  پارادايم
 يگـو و گيـري از روش عـام معرفـت و گفـت      اي جز بهره  واقعيت چاره براي رسيدن به«

هــاي   ) يــا معرفــت90  :(همــان »علمــي بــراي اثبــات يــا نفــي آن وجــود نــدارد ةنقادانــ
 ةمانند، زيرا برپاي ـ  چنان غيرپارادايميك باقي مي لحاظ ثبوتي هم به«غيرپارادايميك نوع دوم 

هسـتند و امكـان توافـق بـر سـر يـك       بررسي و سنجش  معرفت و روش عام دانش قابل
هـاي غيرپارادايميـك     معرفت«) يا 26 :(همان »صورت مستمر وجود دارد  ديدگاه در آن به

 »ها به اصول و قواعـد عـام بـديهي بـه سـنجش و قيـاس گرفـت        توان با ارجاع آن  را مي
ــه27 :(همــان ــارادايمي از   ) ب لحــاظ اثبــاتي نتوانســته اســت موجــب نجــات رويكــرد پ
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گرفتـه برمبنـاي    هـاي انتقـادي صـورت     گرايي شـود، زيـرا بحـث     ناپذيري و نسبيت  قياس
لحــاظ نظــري اثبــات و  هــاي عــام نتوانســته اســت رويكــردي را بــه  هــا و روش  معرفــت

  د و از ميدان خارج سازد.نلحاظ نظري ابطال ك رويكردهاي رقيب را به
ادايمي ازجانـب كـوهن   طريق انقلاب علمي و تحول پار طرح پيشرفت دانش از اصولاً

ارائه شد كـه نشـان    علتبراي توصيف تاريخي تحولات علمي (علم درمقام اثبات) به اين 
   داده شود، تغيير پارادايمي برمبناي سنجش با اصول و قواعد بديهي و عام صـورت نگرفتـه  

 كه در اين سنجش اصول و قواعد پارادايم قـديم ابطـال و اصـول و قواعـد     اي  گونه است، به
كوهن تصريح دارد كه براي تبيين چگونگي طرد  ،روي همين پارادايم جديد اثبات شوند و از

نويسندگان بايد نشان دهند چگونه  ها بايد عوامل اجتماعي را مدنظر قرار داد.  و اخذ پارادايم
كننـده و الزامـي دارنـد،     هـا دخالـت تعيـين     عوامل اجتماعي در فرايند اخذ و طرد پـارادايم 

توان فهمي از چگونگي تحول پارادايمي داشت، ولـي دخالـت     ها نمي كه بدون آن اي  نهگو هب
گرايي منتهي   كنند و به نسبي  ها ايجاد نمي  نمايي پارادايم  اين عوامل اجتماعي اخلالي در واقع

چـون سـاختار    االله مصباح يزدي تا زماني كه نتوان براي مقولاتي هـم  تعبير آيت بهشوند.   نمي
نمايي قائل شد، بايد گفت كـه   و ... خصلت واقع ،تبعي، جامعه ةن، مقولات پيشيني، ارادذه

 نمايي شوند توانند مدعي واقع  شود، نمي  ها توليد مي اي كه با استفاده از آن  محصولات ادراكي
  .)1391يزدي  مصباح(

  
  موقعيت پارادايم اجتهادي دانش ديني 5.6

بر معرفـي   هاي علوم انساني، بايد علاوه  هريك از پارادايمبراي شناخت هرچه بهتر موقعيت 
هـاي شـاخص و آثـاري كـه تحقيقـات علمـي         اصول كلي آن پارادايم، نام برخي از چهـره 

شناسـي    در جامعـه  ،كند معرفي شود. مـثلاً   بري مي پژوهان وابسته به آن پارادايم را راه  دانش
شناسـان    ترتيـب از جامعـه    توان به  و انتقادي مي ،براي معرفي پارادايم پوزيتيويستي، تفسيري

ها ياد كرد و سير تاريخي تحولات اين  و ماركس و آثار آن ،چون دوركيم، وبر كلاسيكي هم
ميـزان اسـتفاده از    ةبا مقايس ،شناسان بعدي نشان داد. درنهايت  سه پارادايم را در آثار جامعه

تـوان    زمـاني خـاص مـي    ةتماعي در يك بازهريك از اين رويكردها براي تحليل مسائل اج
دهنـد كـه     تحقيقـات نشـان مـي    ،شناسي ارزيابي كرد. مثلاً  موقعيت آن پارادايم را در جامعه

؛ الـف 1386آبـادي   (لطف رويكرد غالب در علوم اجتماعي ايران رويكرد پوزيتيويستي است
  ).1385و كريمي كچوئيان  ؛ب1386 آبادي لطف
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بر بيان مباني  ان براي معرفي پارادايم اجتهادي دانش ديني، علاوهشكل، نويسندگ همين به
و در چه آثاري مستند  ،اي  و اصول اين پارادايم، بايد نشان دهند كه چه كساني، در چه دوره

گيري از دستاوردهاي   به آيات و روايات و با استفاده از كليات روش اجتهادي، و بدون بهره
 .انـد   عـالم خـارج پرداختـه    ةبي بـه اسـتخراج معرفتـي دربـار    و تجر ،علوم فلسفي، عرفاني

هـاي اوليـه و مكتـب تفكيـك در       كلام (در دوره فقط ميان علوم اسلامي در ،رسد  مي  نظر به
ميان اين دو علم، علم فقـه   اند. در  سيس شدهأعصر حاضر) و فقه، مستند به كتاب و سنت ت

ضوع موردبحث ماسـت؛ چراكـه بحـث علـم     كه ناظر به عمل است، خارج از مو نظر   از آن
اما شايد مطـابق   ،ناظر به علومي است كه درصدد شناخت واقع خارجي هستند ديني عمدتاً

را ديدگاه نويسندگان، مكتب كلامي مدينه و كوفه در سه قرن اول اسلامي و مكتب تفكيك 
ر آورد. امـا  شـما   تـاريخي پـارادايم اجتهـادي دانـش دينـي بـه         ةدر عصر حاضر بتوان نمون

نويسندگان بحث خود را ناظر به علوم انساني و اجتماعي، به آن معنايي كه در مراكز علمي 
و ...  ،شناسي، اقتصاد  شناسي، روان  اند، كه مصاديق آن جامعه  شود، مطرح كرده  ها ياد مي از آن

 ةدهنـد  نشـان  توانـد   لازم است نويسندگان به آثاري اشاره كنند كه مـي  ،اساس  اين است. بر
هاي پارادايم اجتهادي دانـش دينـي، بـراي      ها، منابع و روش  فرض  چگونگي استفاده از پيش
  هاي يادشده باشد.  كشف واقعيت در حوزه

 ـ    دست مبـاني پـارادايم اجتهـادي دانـش      ةكم لازم اسـت نويسـندگان در تـدوين و ارائ
تـا  «نشان دهند و مشخص سازند  كارگيري اصول و قواعد اين پارادايم را  به ةاجتهادي، نحو

در «، »شـود؟   الات مبنايي تنها براساس منبع عقل عام بديهي پاسخ داده مـي ؤاي س  چه مرحله
در كدام مرحله «و  ،»كدام مرحله توجه به دو منبع متون ديني و عقل عام بديهي لازم است؟

سـاختار   ةگيري دربار موضع اًظاهر ،مثلاً» گردند؟  برمبناي متون ديني ارائه مي ها عمدتاً  پاسخ
به چيستي انسـان   گيري نسبت برمبناي عقل عام انجام خواهد شد، اما در موضع فقطتوجيه، 

رفت چگونگي اسـتفاده از روش تركيبـي اجتهـادي      هاي اجتماعي انتظار مي  و ماهيت پديده
رمشقي در پاسـخ بـه   چون س شد تا بتواند هم  واره نشان داده مي  الگوي تعليمي و مثال ةمثاب به
  ديگران قرار گيرد. ةالات ديگر، مورداستفادؤس

پارادايم اجتهادي دانش ديني، اين نبوده كه از  ةشك هدف نويسندگان از طرح ايد  اما بي
چـون هيئـت    تاريخ ياد كننـد، پـارادايمي هـم    ةيك پارادايم علمي در گذشت منزلة به فقطآن 

 ،فلوژيستون در شـيمي  ةسطويي در فيزيك، يا نظريبطلميوسي در علم نجوم، يا طبيعيات ار
الظـاهر هـدف اصـلي      شـود. علـي    هـا بحـث مـي    در تاريخ علـوم از آن  فقطكه امروزه  ...و

پارادايمي در عرض و  منزلة كه پارادايم اجتهادي دانش ديني را بهاست نويسندگان اين بوده 
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علوم انسـاني معرفـي    ةتقادي در حوزو ان ،هاي پوزيتيويستي، تفسيري  حتي فراتر از پارادايم
كنند و با دفاع از آن، زمينه را براي تحول پارادايم جديدي فراهم آوردنـد. امـا تلاشـي كـه     

 انـد، عمـدتاً    نويسندگان در ايـن كتـاب و در مقـالات ديگرشـان در ايـن زمينـه انجـام داده       
دادن  دينـي و نشـان  تر اصول و قواعد پارادايم اجتهادي دانش  ايضاح هرچه بيش به معطوف

كـه نگـاه پـارادايمي بـه علـوم بـراي تحـول          انسجام و اتقان منطقي آن بوده است، حال آن
اتخاذ رويكرد  يبه اقتضا ،كند كه نويسندگان  نهاد مي بردهاي ديگري را هم پيش پارادايمي راه

  ها را ناديده بگيرند. توانند آن  پارادايمي به علوم، نمي
 پـارادايم جديـد درپـي ناكارآمـدي پـارادايم/      ،انـد   كرده   گان اشارهطور كه نويسند  همان
گيرد و اگر بتوانـد مشـكلات پـارادايم      هاي موجود در تحقق اهداف خود شكل مي  پارادايم

و  ،روي دانشمندان قرار دهـد   هاي تحقيقي جديدي را پيش  ، زمينهندقبلي را حل يا منحل ك
 ،ميـان   اين گزين پارادايم قبلي شود. در تواند جاي  مي علمي را به خود جلب كند ةنظر جامع
كشف واقع و نيل به باورهـاي صـادق   «كه هدف پارادايم اجتهادي دانش ديني   به اين باتوجه
هاي   گرايي (در قرائت  خصوص تجربه گرايي و به  است، رقيب اصلي آن پارادايم عقل» موجه

هـا    گرايي خام و پيشرفته و ...) خواهد بود كـه آن   الو ابط ،گرايي خام و پيشرفته  اوليه، اثبات
گرايي بـا    هستند. البته پارادايم تجربه» كشف واقع و نيل به باورهاي صادق موجه«هم درپي 

گيـري از بـديهيات     گرايي با بهـره   هاي حسي و روش تجربي و پارادايم عقل  استفاده از داده
براسـاس منـابع و متـون دينـي و روش اجتهـادي      اوليه و روش قياسي و پارادايم اجتهادي 

 د.شونكوشند به كشف واقع نائل   مي

حاضـر   كـه درحـال   ،پارادايم اجتهادي براي رقابت با پارادايم پوزيتيويسـتي  ،بين  اين در
) چنـد  1388(موحد ابطحي  علوم انساني و اجتماعي كشور ماست ةپارادايم غالب در عرص

  تواند انجام دهد:  كار مي
نمـايي روش    مبـاني پـارادايمي، از قابليـت واقـع     دربارةطريق بحث فلسفي با رقبا  از. 1

تـوان    علمي را مجاب كند كه از اين روش هم مي ةطريق جامع  اين اجتهادي دفاع كند و از
تر همت خود را مصـروف ايـن    بيش نويسندگان به كشف واقع خارجي دست يافت. ظاهراً

 اند.  كرده كار

تر مخصوص فضاي فلسفي و  مباني پارادايمي بيش دربارةحث فلسفي با رقبا جاكه ب ازآن
تواند فضاي علوم اجتمـاعي    تر مي قشر بسيار محدودي از عالمان علوم اجتماعي است و كم

داران پارادايم اجتهادي دانـش دينـي، بـا     طرف كه ثير قرار دهد، لازم استأت كشور را تحت
 ـ دستاوردهاي بديع در كشف  ةارائ رفـت از مسـائل و    كـاري بـراي بـرون     راه ةواقـع، و ارائ
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آن خارج از  ةعلمي را كه بخش عمد ةو ... نظر جامع ،مشكلات رواني، اجتماعي، اقتصادي
كند، به اين پـارادايم جلـب     انديشد و عمل مي  ارچوب پارادايم اجتهادي دانش ديني ميهچ

ت انـد و سـنّ    ل اجتهـادي اسـتفاده كـرده   كه نويسندگان از مد  به اين خصوص باتوجه به كنند.
هاي اصولي خـود را در    برجسته نظريه يهاي علميه اين بوده است كه علما  جاري در حوزه

 كردند.  فقاهت استفاده مي ةعرص

گيـرد، امـا اگـر نويسـندگان       صورت فردي انجـام مـي   اين دو اقدام هرچند درابتدا به. 1
گيـري مناسـب از     روشـني بـراي بهـره      ةت و برنام ـبر مبـاني پـارادايمي خـود، سياس ـ    مبتني

گـذاري نداشـته     سياستو هاي موجود در ساختار نظام آموزشي، پژوهشي، اجرايي،   ظرفيت
نظر اقشار مختلـف   د و در جلبنرا توسعه و تعميق بخش يادشدهتوانند دو اقدام   باشند، نمي

آورند و موقعيت اين پارادايم   دست  جامعه به پارادايم اجتهادي دانش ديني توفيق مطلوبي به
 .بدهندخصوص پارادايم پوزيتيويستي ارتقا  هاي موجود، به  ميان پارادايم را در

 ـ   گذاري و برنامـه   كه سياست عنايت به اين اب تكنولـوژي نـرم و انسـاني     ةريـزي در مقول
معنـاي ورود   بـه  عملاًتوان اقدام در اين زمينه را   گيرد، مي  ابل مفهومي با علم) قرار ميق(درت

 ،ديگـر  نويسندگان از سطح فلسفي و علمي بـه سـطح تكنولوژيـك قلمـداد كـرد. ازسـوي      
توانـد    ورود نويسندگان از سطح فلسفي به سطح علمي و تكنولوژيك مي كه رسد  مي  نظر به
 تداوم فعاليت صرف در ،ديگر بيان ها داشته باشد. به فلسفي آن ةثير بسياري در تعديل نظريأت

تواند به ترسيم جهان ممكني منتهي شود كه درعين انسجام، از جهان واقـع    سطح فلسفي مي
  زيادي پيدا كند. ةفاصل

پارادايم اجتهادي دانش ديني، حتـي در سـطح فلسـفي و    كه رسد   نظر مي به ،باوجوداين
علمـي   ةبسـياري ازسـوي جامع ـ   ياه ـ روشني و اعتبار مباني و اصول خود بـا ابهـام   نظراز
علـوم (چـه    ةتنها هنوز دستاوردهاي مطلوبي در عرص ـ براين، اين الگو نه روست. علاوه هبرو

روي كساني كه   طبيعي و چه انساني و اجتماعي) نداشته است، بلكه افق روشني را هم پيش
دهد، كه از اين الگو بتوان براي حل مسـائل    سويي دارند قرار نمي با اصول كلي اين الگو هم

  هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي استفاده كرد.  عيني در حوزه
  
  توجهي به شأن كاربردي علوم انساني  كم 6.6
 ؛1386پايا ( طور كه پايا اشاره كرده است، علوم انساني دو شأن علمي و فناورانه دارند  همان
ي هـاي انسـان    دنبـال شـناخت واقعيـت    به ،حيث علوم انساني ازيك ،تعبيرديگر . به)1388پايا 
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در بحـث از   ،اسـاس   ايـن  درصدد رفع نيازهاي فردي و جمعي. بـر  ،ديگر هستند و ازسوي
شد؛ زيرا اين   اي مي  علوم انساني توجه جداگانه ةروش اجتهادي شايسته بود به وجه فناوران

تري از آيـات و روايـات معتبـري كـه دربـاب        به طيف گسترده وجه از علوم انساني باتوجه
فراواني كه علم اصول درراستاي فهم احكام عملي يافته  ةدارد، و توسعاحكام عملي وجود 

تر است و بحث از مناسبات علوم انساني كاربردي كـه    حصول است در روش اجتهادي قابل
اي كـه بـه روش     شود با علوم انساني كـاربردي   هاي رايج علوم انساني مطرح مي  در پارادايم
توانسـت    لحاظ كاربردي نتايج مطلوبي مي حاظ نظري هم بهل آيد، هم به  دست مي هاجتهادي ب

  داشته باشد.  راه هم  به
  
  جايگاه تجربه در پارادايم اجتهادي دانش ديني 7.6

هاي حاصل از اجتهاد بايد   وردهآآيا فر«در پاسخ به اين پرسش كه  82 ةنويسندگان در صفح
محك و ملاك صـدق و كـذب   «دهند و   صراحت پاسخ منفي مي به» به محك تجربه درآيد؟

گيـري از    ها در واكنش به كساني كه بهره اند. آن  معرفي كرده» آن را همان روش اجتهاد ديني
نويسـند:    داننـد مـي    هـاي روش اجتهـادي لازم مـي     روش تجربي را براي تعيين اعتبار يافتـه 

وش مقبـول و  كنند، اين اسـت كـه تنهـا ر     فرض كساني كه چنين الزامي را تجويز مي  پيش«
معتبر همگاني براي كشف علوم انسـاني و طبيعـي، روش تجربـي اسـت ... اگـر مـا روش       

گاه اعتبـار   هاي آن پذيرفته و به كار بستيم، آن  فرض  اجتهادي را با فرض قبول اصول و پيش
هـاي حاصـل از آن     فـرآورده  ايـم و طبعـاً    بخشي اين روش را نيـز درواقـع پذيرفتـه     معرفت

كـه    تقل از هرچيز ديگري، ازجمله از روش تجربي اعتبار خواهـد داشـت. چنـان   مس  طور به
روش عقلي را نيز اگر پذيرفتيم، درواقع نتايج حاصل از آن، اعتبار معرفتي مستقلي براي مـا  

  »ها را به محك تجربه گرفت. گويد كه بايد آن  داشته و كسي نمي
 نظـر  كنند از چند  ه ديدگاه خود مطرح مياي كه نويسندگان در توجي  ادله ،رسد  نظر مي به
  دار است:  خدشه
گيـري از روش تجربـي را بـراي اعتبارسـنجي برخـي        كساني كه بهـره  ةفرض هم  پيش. 1
دانند ايـن نيسـت كـه تنهـا روش مقبـول و همگـاني روش         هاي روش اجتهادي لازم مي  يافته

هـم بـر آن   » پـاد «كـه نويسـندگان   به چند مطلـب   بلكه بر اين باورند كه باتوجه ،تجربي است
هـاي روش اجتهـادي     هاي روش اجتهادي ظني هستند؛ برخي از يافته  يافته تصريح دارند (مثلاً

خـاص اعتبـار دارد و    اوضاع و احوالپذير هستند؛ روش تجربه در   ناظر به عالم خارج تجربه
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زنـد و    پـذير مـي   تجربـه عـالم خـارج    ةاجتهادي حرفي دربار  هاي روش  ...) در جايي كه يافته
هـا    بودن برخـي از منـابع و روش    چنين ظني بودن و هم بشري علت اجتهادي به  هاي روش  يافته

ظني است، ضروري است در كنار روش اجتهـادي، از هـر روش معتبـر ديگـري كـه تـوان       
بـار آن  هاي روش اجتهادي را دارد و در پارادايم اجتهادي دانش ديني هم بر اعت  ارزيابي يافته

(ازجمله روش تجربي) استفاده كرد. البته استفاده از روش تجربي در چنـين   كيد شده استأت
روش اجتهادي دارد،  در مقايسه بابه اين معنا نيست كه روش تجربي برتري مطلقي  وضعيتي

هاي ظني روش   تواند يافته  اين معناست كه روش تجربي هم در موارد خاصي مي به فقطبلكه 
 كند. اند ارزيابي  توضيح داده 87تا  83كه نويسندگان در صفحات  اي  گونه ي ما را بهاجتهاد

هـاي بسـيط     در صورتي به محك تجربه يا ديگر روش فقطهاي روش عقلي هم   يافته. 2
ارزيابي نباشـند، امـا اگـر     هاي ديگر قابل  ها به روش  آن يافته رود كه اصولاً  كسب معرفت نمي

اي   تعبيـر ديگـر يافتـه    پذير بيان كند و بـه   عالم خارج تجربه ةمطلبي را دربار روش عقلي ةيافت
هاي روش عقلي درمقام اثبات خطاپذيرند، ممكن است كـه    جاكه يافته پذير باشد، ازآن  تجربه

خاص درمعرض آزمون تجربي هـم   ةروش عقلي آن يافت ةيافت درمورد براي افزايش اطمينان
 قرار گيرد.

  
ت پارادايم اجتهادي دانش ديني براي پوشش رويكردهـاي مختلـف   قابلي 8.6

  علم ديني
  بندي زير است: رويكردهاي علم ديني طبقه ةهاي رايج درزمين  بندي  يكي از تقسيم

و  قـرآن جمـع   ةواسـط  متعاليه كه بـه    گيري از حكمت  با بهره ،رويكرد مبناگرا كه مثلاً. 1
هاي مضاف ناظر به امـور    اسلامي است، ابتدا فلسفه ةففلس ةترين نسخ  عرفان و برهان، كامل
 كند.  ها علم جديدي را بنا مي آن ةكند و برپاي  و علوم را توليد مي

گيـري از آيـات و روايـات معتبـر و روش اجتهـادي يـا        رويكرد استنباطي كه با بهره. 2
كند و سـپس      ج مييا كليات علوم را از متون ديني استخرا كند مياستخراج را جزئيات علوم 

 پردازد.  به تفريع فروع مي

ميـان   ترين پارادايم و نظريه از  رويكرد تهذيب و تكميل علوم موجود كه ابتدا نزديك. 3
و سـپس در فراينـد   كنـد   مـي هاي اسلامي را اختيار   هاي موجود به آموزه  ها و نظريه  پارادايم
 ةگـر ديـن در عرص ـ    شـتن اصـول هـدايت   علمي و عملي از اين نظريه و با درنظردا ةاستفاد
  پردازد.  اختيارشده مي ةنظري ةورزي به توسع  علم
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پارادايم اجتهادي دانش ديني اين ظرفيت را دارد كه اين سه ديدگاه كلان  ،رسد  نظر مي به
  را پوشش دهد:

بخش  منبع و روش معرفت منزلة خاص به اوضاع و احوالجاكه عقل را در   ازآن ،اولاً. 1
هاي حكمت متعاليـه كـه شـروط يادشـده را       از يافته، لاًمث تواند  كند مي  رعي معرفي ميو ش

 ند.كسيس علم ديني دنبال أدارند استفاده كند و رويكرد مبناگرا را براي ت

ــادي را در    ازآن. 2 ــات و روش اجته ــات و رواي ــه آي ــوال جاك ــاع و اح ــاص  اوض خ
هـاي ايـن     ويكرد استنباطي را دنبال كند. يافتـه تواند هر دو شكل ر  داند، مي  بخش مي  معرفت

 كنند.  مين ميأبودن را بيش از همه ت رويكرد شرط ديني

بخـش و    خـاص معرفـت   اوضاع و احـوال هاي روش تجربي را در   جاكه يافته و ازآن. 3
ارچوب خـود  ه ـموجود را نيـز در چ  تواند رويكرد تهذيب و تكميل علوم  داند، مي  ديني مي

 دهد. جاي

گردد در ويراست دوم اين كتاب تلاش شـود تـا نسـبت پـارادايم       نهاد مي پيش ،رو ازاين
پوشـش قـراردادن    درشـك    اجتهادي دانش ديني با رويكردهاي مختلف مشخص گردد. بي

ظرفيت بالاي  ةمتقن، نشان ةشناسان  ارچوب روشهرويكردهاي مختلف علم ديني در يك چ
از يـك چنـين ظرفيتـي    » پـاد «ايـن مقالـه آن اسـت كـه      ةخواهد بود و تصور نويسند» پاد«

  برخوردار است.
  

  گيري نتيجه. 7
لحاظ  علم ديني است، به ةاي دربار  نظريه ةكه درمقام ارائ پارادايم اجتهادي دانش دينيكتاب 

لحاظ محتوايي از غناي بسياري برخوردار است و ابعـاد ثبـوتي    اشكال و به شكلي كتابي كم
قبولي ارائه كرده است. ديدگاه مختار نويسندگان اين ظرفيت را دارد  حو قابلن علم ديني را به

و تهـذيب و   ،علم ديني (رويكردهـاي مبنـاگرا، اسـتنباطي    ةدر حوز را كه سه رويكرد كلان
متقني پوشش دهد. بـاوجوداين، تقريـر    ةشناسان  ارچوب روشهتكميل علوم موجود) در چ

راه اسـت كـه    هاي چنـدي هـم    اب ارائه شده است با كاستياي كه از اين ديدگاه در كت  اوليه
 شايسته است در ويراست بعدي اصلاح و تكميل گردد:

طور كامل خارج از فضـاي معنـايي كـوهني     پارادايم به ةاستفاده از تعريف جديد واژ. 1
رويكرد مبناگرايي در نگاه نويسـندگان شايسـته اسـت در ويراسـت      ةبه غلب است و باتوجه

 هاي جديد رويكرد مبناگرايي در تقرير ديدگاه خود استفاده كنند.  ز نسخهبعدي ا
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علـم دينـي (رويكردهـاي مبنـاگرا،      ةتري از سه رويكرد كـلان درزمين ـ   با تقرير قوي. 2
ارچوب ه ـو تهذيب و تكميل علوم موجود) تلاش شود ايـن سـه رويكـرد در چ    ،استنباطي

نويسـندگان   ةخود اختصاص دهنـد و نظري ـ  مختار نويسندگان جايي به ةشناسي نظري  روش
 هاي موجود در اين زمينه باشد.  ديدگاه ةدهند نحوي پوشش به

(علمي و فناورانه) علوم انساني و ارتباط عميقـي كـه بـين     ةبا توجه به شأنيت دوگان .3
علوم انساني كاربردي و استنباط احكـام عملـي (فقهـي) در ايـن رويكـرد وجـود دارد، در       

 تفصيل اين بحث موردتوجه قرار گيرد. د بهويراست جدي

كه بحث درمقام ثبوت متوقف نشود و مقام اثبات اين الگو بهتر معرفي شود،  براي اين .4
اند از رويكرد اجتهادي در مراحل مختلف توليـد دانـش     هايي كه سعي داشته  برخي از نمونه

ختي آن نشـان داده شـود.   شـنا   صورت مثال معرفـي و اشـكالات روش   ديني استفاده كنند به
تـوان در آثـار علـي عابـدي شـاهرودي، حسـين بسـتان،          ها را مـي   هايي از اين تلاش  نمونه

اي از كاربست دقيق الگوي اجتهـادي    عبدالحسين خسروپناه، عباس پسنديده يافت. يا نمونه
 اي از مسائل علوم انساني نشان داده شود.  دانش ديني مختار در حل مسئله

پـذير هسـتند،     هاي روش اجتهادي در مواردي تجربـه   جاكه يافته ازآن ،رسد  نظر مي به .5
يـابي بـه     هاي روش اجتهادي و امكان داوري تجربي، بـراي دسـت    بودن يافته به ظني باتوجه

پـذير روش    هاي ظني و تجربه  گيري از روش تجربي براي سنجش يافته  معرفتي معتبرتر بهره
در كـه  لازم اسـت   ،اساس  اين بلكه امري ضروري است و بر ،ري ممكنتنها ام اجتهادي نه

  د.شو جايگاه روش تجربي ارائه ةتري دربار ويراست بعدي اين كتاب توضيحات بيش
 

ها نوشت پي
 

(دربرابـر   رياضي ةست، يك مكتب عظيم فلسفي در فلسف»رياضيات شهودگرا« براور كه مؤسس .1
د و به شاگردان خود توصـيه  كرتأسيس  گرايي) منطقگرايي و  مؤسسان صورت ،يلبرت و فرگهه

م وطن براور، اولين كسي بود كه نظا دان هم منطقهيتينگ،  را برسازند.» شهودگرايي منطق« كرد كه
د كـر دكتري خويش ارائه  ةدر رسال 1925را در سال  (به روش اصل موضوعي) ي شهودگرامنطق

  ).100 :1385فلاحي  بنگريد به( آن را تكميل كرد 1929و در 
بيننـد و آن   شـهودي مـي   منطـق تبع در  هدانان رايج يك اشكال عمده در كارهاي براور و ب منطق. 2

 »اثبـات «يا  »امتناع«و  »ضرورت«معناي  را به »نفي« و »بوتث« يا »سلب« و »ايجاب« كه براور اين
داند، زيرا يك گزاره  را ممكن مي نقيضين ارتفاعاست كه  علت همين بهو  گرفته است »ابطال«و 
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كـه   نقيضـين  ارتفـاع  امتنـاع ولي ايـن سـخن ربطـي بـه      ممكن است نه اثبات شود و نه ابطال.
ثبوت  معناي ثبوت و عدم سلب را به دانان ايجاب و منطقرا زي؛ اند ندارد دانان از قديم گفته منطق
 هرچند ممكن است اثبات يـا ابطـال نشـود    ؛گيرند و هر گزاره يا ثابت است يا ثابت نيست مي

 .(همان)

 

  نامه كتاب
 :، قمشناسي علوم انساني نزد انديشمندان مسلمان روش)، 1392ساداتي ( كلاتهاحمد  و ايمان، محمدتقي
  وزه و دانشگاه.پژوهشگاه ح

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. :، تهرانهويت علم ديني )،1382( باقري، خسرو
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :، قمگامي به سوي علم ديني ،)1391بستان، حسين (
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. :، قمسازي ديني در علوم اجتماعي نظريه)، 1392بستان، حسين (

 ،انسـاني   شناسي علوم روش، »يافتني است؟ اسلامي دستــ  ايراني ةآيا الگوي توسع«)، 1388پايا، علي (
  .60ش 

حكمـت و   ةنام ـ ، فصـل »دو مفهوم علم ديني و علم بـومي  ةملاحظاتي نقادانه دربار«)، 1386پايا، علي (
  .11، ش 3 ، سفلسفه
 نشـر  مركز :واعظي، قم حمدا تنظيم ،ديني معرفت ةهندس در عقل منزلت )،1389عبداالله ( آملي، جوادي

 اسراء.

هـا و   علم ديني، ديـدگاه )، 1385( ، سيدمحمدتقي موحد ابطحي، و مهدي عليپورحسني، سيدحميدرضا
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. :، قمملاحظات

  معارف.، قم: وجوي علوم انساني اسلامي در جست)، 1393خسروپناه، عبدالحسين (
مطالعـات   ةپژوهشـكد : ، تهـران كارهاي تحقـق علـم دينـي    ن و راهمعنا، امكا)، 1388سوزنچي، حسين (

  فرهنگي و اجتماعي.
 ةسس ـؤانتشـارات م  :احمـد آرام، تهـران   ة، ترجمگري اسلام و دنيوي)، 1374عطاس، سيدمحمد نقيب (

  .انديشه و تمدن اسلامي كوالالامپور ةسسؤمطالعات اسلامي دانشگاه تهران و م
انتشـارات   :مجمـع عـالي حكمـت اسـلامي، قـم     )، تهيه و تنظيم 1393( ها ها و تحليل علم ديني: ديدگاه

  حكمت اسلامي.
و   ، قم: پژوهشـگاه حـوزه  پارادايم اجتهادي دانش ديني)، 1389( حسني عليپور، مهدي و سيدحميدرضا

 .دانشگاه

  .53، ش نامة مفيد، »تكثرگرايي در منطق«)، 1385فلاحي، اسداالله (
، نامة علوم اجتمـاعي ، »شناسي در ايران پوزيتيويسم و جامعه«، )1385( يكچوئيان، حسين و جليل كريم

  .28ش 
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تربيتـي   شناسي و علـوم  شناسي پژوهش در روان بررسي آموزش روش« الف)،1386( آبادي، حسين لطف
  .21، ش هاي آموزشي نوآوري، »در ايران

قـالات پژوهشـي   شناسـي در م  شناسـي و روش  هـاي معرفـت   كاسـتي « ب)،1386( آبادي، حسـين  لطف
  .51، ش حوزه و دانشگاه، »شناسي در ايران روان

 امـام  ، قم: انتشارات مؤسسة آمـوزش و پـژوهش  آموزش فلسفه)، 1391مصباح يزدي، محمدتقي (

  خميني (ره).
، نقـد و نظـر  ، »شدن دانشـگاه  ملاتي چند درباب امكان و ضرورت اسلاميأت«)، 1378( ملكيان، مصطفي

 ، تهران: نگاه معاصر.راهي به رهايي)، 1381ملكيان، مصطفي ( :، باز نشر در20 - 19  ش

شناختي از علت تداوم رويكـرد پوزيتويسـتي بـه     تحليلي جامعه«)، 1388ابطحي، سيدمحمدتقي ( موحد
  ،اجتماعي اسلام و علومنامة  دوفصل، )»گيري از رويكرد تركيبي ساخت و عامل با بهره(علم در ايران 

  .2ش 
دفاعي از رويكرد تهذيب و تكميل علوم موجود در توليد علـم  « ،)1391حمدتقي (ابطحي، سيدم موحد
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